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زیستن با کتاب
 صفحه کتاب چه خواهد بود 

و چه نخواهد بود؟
 طریف خالدی، اســـتاد تاریخ اندیشه و مطالعات 
کلاسیک که ســـال‌ها در مراکز آموزشی و پژوهشی 
گوناگـــون از اروپـــا و آمریـــکا گرفتـــه تـــا خاورمیانه 
فعالیت داشـــته و در کانون‌ رخدادهای سیاســـی، 
اجتماعـــی و فرهنگـــی بـــوده، در پیرانه‌ســـر قلـــم 
بـــه دســـت گرفتـــه و تجربه‌هـــای کتاب‌خوانـــی و 
کتاب‌نویســـی و در یک کلام »زیســـتن بـــا کتاب« 

خود را نوشـــته است. 
»زیســـتن با کتاب« او در واقع زیست‌نامه استادی 
بازنشســـته اســـت کـــه از کودکـــی تا کهنســـالی با 
کتاب‌هـــا و نویسنده‌های‌شـــان ماجراهـــا داشـــته 

 . ست ا
اکنـــون که قـــرار شـــده در روزنامـــه ایران هـــر روز 
صفحـــه کتاب داشـــته باشـــیم، بیـــش از هر چیز 
آرزو و هدف‌مـــان ایـــن اســـت که صفحـــه کتاب، 
صفحـــه‌ای مرتبـــط بـــا زندگـــی »ایـــن جایـــی« و 
»اکنونی« باشـــد، نه پا در هوا یا در هوای ایده‌های 
»ناکجاآبـــاد«ی. صفحه‌ای باشـــد درگیر با زندگی و 
معرف کتاب‌هـــا و جریان فرهنگی ایـــران امروز با 
همه تنوع و گوناگونی‌شـــان. از ایـــن‌رو با خودمان 

و مخاطبـــان عهـــد می‌بندیم که:
۱ـ در این صفحه درگیر کشـــمکش‌ها و جدال‌های 
و  سیاســـی  تسویه‌حســـاب‌های  اســـتادیومی، 
عقیدتی با لعابی از فرهنـــگ و دعواهای بی‌پایان 
و بی‌حاصـــل حیـــدری و نعمتـــی نمی‌شـــویم. اگر 
چـــه طبیعتـــاً در زمینه‌هـــای مختلـــف نظر خاص 
خـــود را داریم و از بیـــان نظرات‌مان هـــم پروایی 
نداریم، جـــز مصالح ملی و حفظ شـــأن و کرامت 

اهل فرهنـــگ و قلم. 
اما خـــود را رقیب هیـــچ جریان فرهنگی ســـالم و 
بالنـــده‌ای نمی‌دانیـــم و در حد مقـــدورات تلاش 
می‌کنیـــم گزارشـــگر منصفـــی بـــرای حوزه نشـــر و 
کتاب باشـــیم و صفحـــه کتاب مجالی باشـــد برای 

گفت‌وگـــو و تبـــادل فرهنگی.
۲ـ اگـــر چه مخاطـــب برایمان مهم اســـت اما تمام 
ســـعی‌مان بـــر ایـــن خواهد بـــود که بـــا موج‌های 
لایک‌گـــرا و ســـلبریتی‌گرا )در معنـــای مصطلـــح( 
کـــه ایـــن روزهـــا دامن‌گیـــر بعضـــی فعالیت‌هـــا و 
برنامه‌هـــای مرتبـــط بـــا نشـــر و کتـــاب هم شـــده 

همراه نشـــویم. 
ســـلبریتی حـــوزه کتاب بـــرای مـــا ؛ نویســـندگان 
شاخص، مهم و جریان‌ساز هســـتند که صاحبان 
اصلـــی و اعتبـــار و آبـــروی ایـــن حـــوزه هســـتند، 
نه کســـانی کـــه بـــه مـــدد فتوکال‌هـــا و چرخیدن 
عکس‌ها و اسم‌های‌شـــان در صفحات مجازی به 

شـــهرت کوتاه‌مـــدت و زودگذر می‌رســـند.
۳ـ در انتخـــاب‌ معرفـــی تازه‌های نشـــر تمام تلاش 
‌ما بـــر ایـــن اســـت کتاب‌هایـــی معرفـــی کنیم که 
هـــم از نظـــر تألیف و ترجمـــه و هـــم از لحاظ فرم 
و کتاب‌آرایـــی از اســـتانداردهای قابـــل قبـــول و 
مناســـبی برخوردار باشـــند اما پس از رعایت این 
حساســـیت‌ها، در مـــورد کتاب‌هـــای تـــازه صرفـــاً 
بـــه معرفی کتـــاب و نویســـنده و نـــکات خواندنی 
پیرامـــون آن خواهیـــم پرداخـــت و نقد و بررســـی 
را بـــه زمانی موکـــول می‌کنیم که کتاب‌هـــا از نظر 
فـــروش بـــه وضعیـــت تثبیت شـــده‌ای برســـند و 
ایـــن کار را گامـــی در همراهی با ناشـــران فرهنگی 

می‌دانیـــم. 
بنابرایـــن کتاب‌هایی نقد می‌شـــوند کـــه حداقل 
یـــک ســـال از انتشارشـــان گذشـــته باشـــد و در 
فرصـــت کافی به‌طـــور دقیـــق و مناســـب خوانده 
شـــده باشـــند،بنابراین بـــا طی این مرحله اســـت 

که زمـــان نقـــد فرا می‌رســـد.
در نهایـــت اینکه »برای وصل کـــردن« آمده‌ایم، نه 

»برای فصل کردن«.
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جانور کوانتومی
درباره اول خیابون قنات نوشته‌ محمد چرمشیر

حاصـــل قدرت‌مندتریـــن عنصـــری اســـت که در 
عناصر داســـتانی ســـراغ داریم؛ علـــت و معلول. 
اجـــزای داســـتان در طرحـــی کـــه در خوانش اول 
و بـــا چشـــم و ذهن غیرمســـلح دیده نمی‌شـــود، 
چنـــان بـــه یکدیگـــر چفت و بســـت شـــده‌اند که 
یافتن روزنـــه‌ای میان آنها اگـــر نگوییم غیرممکن 
که بعید اســـت. بـــا هربـــار بازخوانی اما داســـتان 
گویی پاســـخ تازه‌ای به خواننـــده می‌دهد و امکان 
یافتـــن روزنه‌هایـــی را در پیرنـــگ بـــاز می‌کند که 
در نـــگاه اول ممکن اســـت از شـــل بـــودن پیچ و 
مهره‌ها حکایت کند، اما با دقت بیشـــتر خواننده 
را متوجه می‌کند که حاصل از انعطاف آنهاســـت. 
مثـــل اســـکلت ویژه بـــدن مورچه‌هـــا که بـــه آنها 
امکان تحمـــل و جابه‌جایی باری تـــا ده برابر وزن 
خودشـــان را می‌دهـــد؛ اگـــر از ارتفاعـــی چند صد 
برابر طـــول بدن خودشـــان هم ســـقوط کنند باز 

ســـالم به زمین می‌رســـند.

   سه
چنیـــن ویژگی‌ای کـــه در شـــیوه روایی داســـتان 
تعبیـــه شـــده بـــه آن ایـــن امـــکان را می‌دهـــد که 
همزمـــان کـــه طـــرح واپس‌نگرانـــه‌ قصه خـــود را 
می‌ســـازد، امکان تفســـیرهای تـــازه را نـــه فقط از 
مضمـــون داســـتان که از طـــرح داســـتانی آن نیز 
فراهـــم می‌کنـــد. بنابرایـــن داســـتان می‌توانـــد 
دربـــاره جامعـــه‌ای باشـــد کـــه گفت‌وگـــو در آن 
مشـــکل یا حتـــی دیگر غیرممکن شـــده اســـت. 
در این وضعیـــت‌ انتقال معنا از مهم‌ترین رســـانه‌ 
ارتباطـــی میان انســـان‌ها یعنـــی زبـــان و از طریق 
کلمات دیگر ممکن نیســـت، اما چـــون هیچ ابزار 
بهتری نسبت به آن نداریم، مجبوریم با وسواس 
بیشـــتری تلاش کنیم تا دوباره راه استفاده از آن را 
بیابیم و شـــخصیت‌های این نمایشـــنامه‌ها گویی 
به‌دلیـــل همیـــن وســـواس بیش‌ازحد، بـــه کل از 
درک ارتبـــاط میان کلمـــات و بعد هـــم جملات و 
بعدتر ارتبـــاط میان انســـان‌ها و در نهایت ارتباط 
میان ظـــرف و مظروف یعنـــی کلام و معنی ناتوان 
شـــده‌اند. برای آنهـــا تنها چیزی کـــه مانده امکان 
امتحان کـــردن این راه ارتباطی اســـت فقط. انگار 
کسانی پشـــت میکروفن‌های‌شان )تنها وسیله‌ای 
که بـــرای گفت‌وگو در اختیـــار دارند( فقط بتوانند 
بگویند: »یک دو ســـه امتحان می‌کنیم« و دیگری 
نیـــز در جـــواب بگویـــد: »امتحان می‌کنیم، ســـه 
دو یـــک«. ضـــرورت خلـــق چنیـــن وضعیتـــی در 
ادبیـــات، حاصـــل آن فضـــای رعـــب‌آور و سراســـر 
ناامید‌کننـــده‌ای بـــود کـــه در جنـــگ ســـرد بود. 
چنین شـــرایطی بود که منجر بـــه بازتعریف اولین 
و بدیهی‌ترین خصلت‌های انســـانی شده بود. آیا 
ما هنـــوز یکدیگر را می‌شناســـیم؟ آیا هنوز اعضای 
دیگـــرِ گونه خود را به عنوان انســـان، به رســـمیت 

؟ سیم می‌شنا

   چهار
راوی اول خیابـــون قنـــات بدون اینکـــه دانای کل 
باشـــد از همه‌چیز به شـــیوه خاص خـــودش آگاه 
اســـت. او کـــه گویـــی روحی برفـــراز شـــهر و زمانه 
اســـت، داســـتانش را، یـــا بـــه تعبیـــر دیگـــر آرزو و 
درد دلـــش را خوشـــه‌چینانه از فـــراز خانه‌هـــا و 
کوچه‌هـــا و از دهان اهل بازار و حمامی و قصابی و 
خانـــه‌دار و بچه‌دار، کلمه بـــه کلمه جمع می‌کند و 
تندوتند ســـعی می‌کند سر وشـــکلی به آنها بدهد 
و چیـــزی از آنها بســـازد. او تا میانه‌های داســـتان، 
در این کار ناموفق اســـت و حاصل تلاشـــش تنها 
جمـــع‌‌آوری تـــوده‌ عظیمـــی از گُله‌هـــای نکوبیده 
گندم اســـت کـــه کاه ‌و‌ دانه‌ درهـــم روی هم تلنبار 
شـــده‌اند. امـــا از میانه‌هـــای داســـتان انـــگار باد 
موافقـــی وزیـــدن می‌گیـــرد و راوی کم‌کـــم آنچه را 
خرمـــن کرده به چارشـــاخ منطـــق و معمـــا به باد 
می‌شـــاند و بیزیدن آغـــاز می‌کند. کم‌کـــم دانه‌ها 
نمایان می‌شـــود و کاه اگر چه به ظاهر بی‌اهمیت 
و دورریختنـــی اما ضرورت حضورش برای حفاظت 

از دانـــه تا لحظه آخر احســـاس می‌شـــود.
هـــر واقعه علتـــش را موکول می‌کند بـــه رخدادی 
که هنوز در روایت نیامده و امیدواریم در قســـمت 
بعدی تعریف شـــود. هر تعریف، اجزا و اشـــخاص 
اصلـــی خـــود را حوالـــه می‌دهـــد بـــه وضعیتی که 
هنـــوز گفته نشـــده و امیدواریـــم در بخش بعدی 
گفته شـــود. هر بخـــش آجر دومینویی اســـت که 
پیـــش از این ریخته و ما بـــرای درک و دیدن تصویر 
بزرگ‌تـــری که از ریختن این آجرهـــا حاصل آمده، 

مجبوریم زنجیـــره را تا آجر اول پـــی بگیریم. آنجا 
احتمالاً بلندی باشـــد؛ جایی که بتوانیم بایستیم 
و بفهمیـــم از کجا تـــا اینجا آمده‌ایم و چه شـــد که 

اصـــاً آمدیم و چه مســـیری را پیمودیم.

   پنج
تازه بعـــد از اینکه دانســـتیم اینجا قحطی ســـنگ 
اســـت، مطلـــع می‌شـــویم کـــه قضیـــه قحطـــی 
ســـنگ برمی‌گـــردد بـــه آن روز صبحی کـــه والده‌ 
آقاماشـــاالله قناتـــی بی‌نگفـــت و ناگهـــان از خانه 
می‌زنـــد بیرون تا برود ســـر محل، آنجا که حســـن 
باباقـــوری سال‌هاســـت بـــه انتظار صبیـــه کوچیه 
شـــاه پریون منتظر مانده، تا بـــه او بگوید پیغامی 

را بـــه اخوی‌زاده یوســـف قوزی برســـاند.
بـــار  ایـــن پیغـــام در طـــول داســـتان چندیـــن 
دست‌به‌دســـت می‌شـــود و پیغام‌برانـــش تغییـــر 
می‌کننـــد و حتـــی در لحظاتـــی خـــود پیـــام نیـــز 
ماهیتش عوض می‌شـــود. درســـت مثل نوزادان 
عـــروس آقایحیی و والـــده آقاماشـــاالله وقتی که 
هنـــوز والده آقاماشـــاالله نشـــده بود، چـــون هنوز 
آقاماشـــاالله روی خشـــت نیافتاده بود. داســـتان 
انگار تطور و تغییر و اســـتحاله همین پیام اســـت 

در طـــول زمـــان و عـــرض جغرافیا.

   شش
در رمـــان کوتـــاه محمـــد چرمشـــیر همـــه انـــگار 
همه‌چیـــز را می‌داننـــد امـــا درواقـــع هیچ‌کـــس 
اطـــاع درســـتی از اوضاع نـــدارد. همـــه از روابط 
پشـــت پـــرده آدم‌هـــا خبر دارنـــد، همـــه می‌دانند 
کـــه راه چـــاره آنهـــا چیســـت و کـــدام دروازه‌کهنه 
در خـــواب عیـــال کدام مـــرد خیانت‌کاری اســـت 
که پشـــتش حکیمی نشســـته که کلید گشـــایش 
قفل‌هـــای زندگی را در اختیـــار دارد. اما هیچ‌کس 
دربـــاره مســـائل عینی اطلاعات درســـتی نـــدارد. 
هفت نفر قرار اســـت بروند ســـر خاک مـــرده‌ای و 
برایـــش فاتحه بفرســـتند اما هیچ‌یـــک نمی‌دانند 
قبـــر او کجاســـت. نـــه تنهـــا از نشـــانی قبـــر خبر 
ندارند، حتی نمی‌دانند در کدام گورســـتان شـــهر 
به خاک ســـپرده شـــده. کســـی نمی‌دانـــد طرف 
چرا واقعاً مرده اســـت. و به همیـــن ترتیب درباره 
باقی اشـــخاص داســـتان هم اطلاعات واقعاً قابل 

اعتمـــادی در دســـترس هیچ‌کس نیســـت.
»اول خیابـــون قنات« همچون الکترونی که تحت 
آزمایش رفتارش عوض می‌شـــود، به جای پاســـخ 
دادن به این ســـؤال مدام پرســـش‌های تازه‌ ایجاد 
می‌کند. داســـتان مـــدام ســـؤال‌های تـــازه ایجاد 
می‌کند. آقایحیی از کجا خبر داشـــته که امشـــب 
قابله‌ای در خانه والده‌ آقاماشـــاالله اینها هســـت؟ 
غریبه پیام‌رســـانی که ســـلطون را به خانه یحیی 
بـــرد که بود؟ ســـلطون چرا موقع تعریـــف کردن از 
آن شـــب مدام دروغ می‌گوید که شـــکمم خیکی 
اســـت و پایم نی‌قلیون است و چشـــمم باباقوری 
اســـت؟ مـــردم اهـــل محل همـــه ایـــن حرف‌ها را 
شـــنیده‌اند و تعجب کرده‌اند که اینها که سلطون 
نیست. و ما می‌پرســـیم آیا اینها اوهام و هذیانات 
دم مرگ ســـلطون نیســـت؟ آیا محمودآقا عطار با 
آن ذهن نیم‌خـــواب و ترس‌خـــورده و مضطربش 

آدرس را درســـت آمده؟ پیام را درســـت شنیده؟
ایـــن ســـؤال‌ها تازه اهم مســـائلی اســـت کـــه توی 
داســـتان روی‌شان دســـت می‌گذاریم وگرنه راوی 
و شـــاید حتـــی هـــوش مخفی خـــود داســـتان در 
سرتاســـر روایت تلاش می‌کند ســـؤال تـــازه ایجاد 
کند. هـــر واحـــد اطلاعاتی کـــه در داســـتان داده 
می‌شـــود از بیرون ظاهری دقیق و درســـت دارد و 
همچـــون تکه‌ای پازل می‌رود و گوشـــه‌ای از تصویر 

بزرگ‌تـــر را پـــر می‌کند. 
اما انـــگار خـــود آن تکـــه همچون آفتاب‌پرســـتی 
کـــه از مخفیگاه تاریکـــش بیرون آمده باشـــد، در 
مجـــاورت بـــا هر بخـــش تـــازه، رنگی نـــو می‌گیرد 
و محیـــط ناشـــناختنی جدیدی پدید مـــی‌آورد که 
شناســـنده را مجبور به بازنگری و بررســـی دوباره 

شـــرایط و رخدادهـــا می‌کند.
همین ویژگی‌ها اســـت کـــه »اول خیابون قنات« 
را واجد هوشـــمندی کـــرده و آن را مثـــل جانوری 
دارای قـــوه‌ تکویـــن و قابلیـــت انعطـــاف و پاســـخ 
بـــه محرک‌هـــای متفـــاوت می‌کنـــد. ویژگـــی‌ای 
کـــه مـــا را بـــرآن مـــی‌دارد فکر کنیـــم بـــا جانوری 
کوانتومـــی طرف هســـتیم کـــه تحت‌تأثیـــر دیدن 
ما شـــکل می‌گیـــرد و اگر مـــا نبینیمـــش خودش 

هـــم نمی‌توانـــد خـــود را ببیند.
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   یک

یکـــی از عجایـــب تازه‌یافتـــه شـــده خلقـــت که از 
کشـــفش ســـه، چهار دهه بیشـــتر نمی‌گذرد این 
اســـت که اگر بـــه الکترون‌ها نگاه کنی رفتارشـــان 
را عـــوض می‌کنند. تـــا وقتی بهشـــان توجه نکنی 
مســـیر مشـــخص و ســـرعت معینی دارند و وقتی 
حضـــور تـــو را و نگاه تـــو را حـــس)!( کننـــد آن کار 
دیگـــر می‌کنند. الکتـــرون گویا بـــه محض اطلاع 
از حضـــور ناظر، برمی‌گردد و گذشـــته‌اش را تغییر 
می‌دهـــد. فرآینـــد اندازه‌گیـــری باعـــث تغییـــر در 
ماهیـــت و رفتار موضوع اندازه‌گیری می‌شـــود. به 
یک معنـــی چیزی به نام واقعیت تـــا پیش از آنکه 
بـــه آن توجه کنیم وجود ندارد )یـــا حداقل آن‌طور 
کـــه به چشـــم مـــا آمـــد، وجـــود نداشـــته(، حین 
توجـــه ما به وجـــود می‌آید و توجه را کـــه از رویش 
برمی‌داریم، چیز دیگری می‌شـــود. انگار بخواهیم 
بگوییـــم درخت، پیـــش از آنکـــه آن را بنامیم چیز 
دیگری بوده اســـت. ما با نامیدنـــش، آن را تبدیل 
بـــه درخـــت کرده‌ایم. حالا اگـــر چنین ایـــده‌ای را 
بتوان درباره داســـتان و جهان روایـــت به کار برد، 
می‌شـــود گفت »اول خیابـــون قنـــات« در فرآیند 
خوانـــش دچـــار اســـتحاله می‌شـــود و همزمان با 
توجـــه خواننده به هر بخش، قســـمت تـــازه‌ای از 
گذشـــته‌ خود را نشـــان می‌دهد. بخشی که موقع 
خواندن از آن رد شـــده‌ایم و فکـــر کرده‌ایم معنا و 
اهمیـــت آن در طرح روایت و مضمون داســـتان را 
فهمیده‌ایـــم با درک تـــازه‌ای که چنـــد صفحه بعد 
پیـــدا می‌کنیم تغییر شـــکل و ماهیـــت می‌دهد و 

حتی تبدیـــل به ضدخود می‌شـــود.
اینچنیـــن اســـت کـــه »اول خیابـــون قنـــات« بـــه 
موجودی جاندار با خصلت‌های کوانتومی تبدیل 
می‌شـــود که در مســـیر ارســـال و رســـاندن پیغام 
خودش به شخصیت‌های داســـتان و البته بعدتر 
بـــه خواننده، مدام به پشـــت ســـر نـــگاه می‌کند و 
هر کنـــش و دریافت تازه‌‌ مخاطـــب را جذب کرده 
و با توجه به آن، گذشـــته و مســـیر انتقـــال پیام و 

حتی خود پیغـــام را دســـتکاری می‌کند.

   دو
هفت نفـــر قرار گذاشـــته‌اند یک صبـــح جمعه‌ای 
بروند ســـر مزار کســـی که تازه مرحوم شده و برای 
او فاتحـــه‌ای بخوانند. کســـی که نام قبرســـتان و 
محل دقیق ســـنگ قبر را می‌دانـــد نیامده و بقیه 
هـــم آدرس را بلـــد نیســـتند. در نهایـــت تصمیم 
می‌گیرنـــد از طریـــق انداختـــن قرعه یـــک نفر از 
میـــان خودشـــان انتخـــاب کننـــد و هرجـــا که او 

گفـــت بروند. 
همین‌قدر کتـــره‌ای. بـــرای این کار قرار می‌شـــود 
بـــازی کننـــد، هفـــت ســـنگ یا بیـــخ دیـــواری که 
امکاناتـــش فراوان اســـت همـــه جا؛ ســـنگ. اما 
اینجا سنگ نیست. چون که »اول خیابون قنات 
قحطـــی ســـنگه«. ادامه داســـتان بـــا پیچش‌های 
محیرالعقـــول و از افـــواه تمام مردم شـــهر، در پی 
پاســـخ به این ســـؤال اســـت که چه شـــده که اول 

خیابـــون قنات ســـنگ پیدا نمی‌شـــود؟
داســـتان انـــگار از آخـــر بـــه اول روایت می‌شـــود 
امـــا خـــود این خـــط ســـیر هم بـــه ســـادگی قابل 
تشـــخیص نیســـت. اصلاً تـــا نیمه‌های داســـتان 
معلـــوم نیســـت کـــه خـــط ســـیری در آن وجـــود 
دارد یـــا اینکه وقایع همین‌طور شـــتره شـــلخته و 
بی‌ربط بـــه هم روی داریه )دایره( ریخته شـــده‌اند 
و مثـــل راوی بـــه ظاهـــر بی‌حـــواس و دهن‌بیـــن 
و شـــلوغ‌کن آن، تنـــد و تنـــد فقط از قـــول اهالی 
محل و فامیل و آشـــنا و غریبه و کاســـب و دوست 
و دشـــمن دارد هرچه را به یـــادش می‌آید با اغراق 
و شـــاخ و برگ بی‌دلیل پشـــت هم قطار می‌کند. 
امـــا هرچه پیـــش می‌رویـــم ارتباط میـــان اجزای 
روایت پررنگ‌تر می‌شـــود و خطوطـــی از موقعیت 
و شـــخصیت‌های اصلـــی کم‌کم نمودار می‌شـــود.

محمـــد چرمشـــیر داســـتانش عامدانـــه امـــا بـــا 
هوشـــمندی ظریفی سعی می‌کند طرح اصلی‌اش 
را از دســـترس راوی دور نگـــه دارد. خطوط روایت 
از سرتاســـر محله و حتی سرتاسر شهر جمع‌آوری 
می‌شـــود. راوی هیـــچ‌گاه نمی‌گوید چطـــور مثلاً از 
گفت‌وگوهـــای تـــوی میهمانی خانه پینـــه‌دوز آگاه 
شـــده و یا چطـــور از آخریـــن حرف‌هـــای پیش از 
جدا شـــدن نومز‌ه‌ همشـــیره‌ فلانی که با آقاشـــون 
تـــوی خلـــوت اختـــاط می‌کردنـــد، مطلع شـــده 
اســـت. البته کـــه در نهایـــت ما علت ایـــن آگاهی 
راوی را حـــدس می‌زنیـــم و فکـــر می‌کنیـــم کـــه 
اگـــر او واقعـــاً خواهرزاده‌ یوســـف قوزی باشـــد که 
یـــک جفت قـــوز دارد، احتمـــالاً حـــالا )و در پایان 

داســـتان( کـــه زمـــان زیادی از گم شـــدن حســـن 
قـــوزی و احتمـــالاً ازدواجش بـــا صَبیـــه کوچیکه 
شـــاه پریون گذشـــته و حالا حســـن قوزی مرده و 
این صبیـــه کوچیکـــه زن این جفت‌قوزی اســـت، 
و اگر هنوز نشـــده باشـــد، به واســـطه ارتباط‌هایی 
کـــه احتمـــالاً بـــا او دارد از ایـــن جریانـــات و ایـــن 
موقعیت‌هـــای مکانـــی بعید و زمان‌هـــای دور آگاه 
اســـت. )بلـــه داســـتان همین‌قـــدر بـــه شـــوخی 
می‌مانـــد و همین‌قـــدر پیچیـــده اســـت و اگـــر آن 
را نخوانده‌ایـــد و یـــا فقـــط یـــک بـــار خوانده‌ایـــد 
این اســـامی و روابط‌شـــان بـــا هم برای‌تـــان کمی 

عجیب باشـــد(
اما داســـتان تا انتهـــا این اطلاعات را از دســـترس 
خـــود راوی هـــم انـــگار دور نگـــه مـــی‌دارد. اجزای 
روایـــت در ایـــن داســـتان همچـــون تـــک تـــک 
و  گاز بی‌رنـــگ  بـــا  کـــه  مورچه‌هایـــی هســـتند 
نادیدنـــی‌ای بـــه نـــام فرمین کـــه از خود منتشـــر 
می‌کننـــد، بوی یکدیگـــر را تشـــخیص می‌دهند و 
بدون اینکه ناظر بیرونی ســـر از کار آنها دربیاورد و 
عملاً چیزی ببیند، نقشـــه‌ای ناگفته را میان خود 
اجـــرا می‌کننـــد و عملیات پیچیـــده‌ بقـــا را دنبال 
می‌کنند. درســـت مثل قـــدرت همیـــن پروتئین 
خاصـــی کـــه در ســـاختار بـــدن ایـــن مورچه‌هـــا 
وجـــود دارد، اســـتحکام اجزای چنیـــن طرحی نیز 

رضا بهرامی
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